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  رظن  ا ب  ار دصلام  هفسلف رد ت ا مودع م زا رب خ
 1  هیت بر یغ یا ی ا ضق یت سیچ هب

یمی   4لاو س یملع مظاکد محم ،3شکیان ار جو  اسعب ،2آذر کر
 ده یچک

آنها  ومات و  شناخت معد از  به طور خاص در فلسفه اصالت  های هستیوم نظام عم  درخبر  شناسانه و 
ملاصدرا  مطابقت   ، وجودی  اصل  به  نظر  اسچالش  ، با  بتآفرین  علاوه  ایج .  خبر  اینکه  از ار  بی 

ا بر  صدرملاهد  ن دشاآن است تا ناین مقاله بر  .  برانگیز است بر اساس قاعدۀ فرعیه مناقشه  ، معدومات
فرعیه و بر اساس اصل   ۀتواند با حفظ قاعدیت، چگونه می با شیئ  جودو  قتجود و مساواصالت واساس  

به دو طریق  سازی آن،  ر قدرت خلاقۀ ذهن و مفهوم بز معدومات خبر دهد. ملاصدرا با ابتنا  مطابقت ا
نظریه معدومات  از  الف(است کردهی  پردازدرباره خبر  قضا  ؛نلیاختلاف حم  :  ریق  بتیه. طیای لاب( 

ملا  دوم  بیان  قبیل:  سؤالاتی  با  را  صددر  از  است  لابتیه؛    (1مواجه  قضایای  چگونگی   (2چیستی 
لابتیه؛  عقد قضایایِ  دا  (3الوضع  توسع  قضای مملاک  تا  لابتیه  قضایای  در انه  که  واجب،  به  مربوط  ی 

درا  ص رچه ملادهد اگن میشان  یری تفسو  ر به روشی تحلیلی  ین نوشتاا  گیرند.اینجا مورد بحث قرار می
م حلّ  اشک در  ال  نفس  راهکار  به  معدومات  از  است خبار  نداشته  توجهی  دستگ   ، لامر  غنای  اه  اما 

وجو اصالت  به  باور  واسطه  به  در شهود  دصدرایی  نفس  در   و علم حضوری  عقلانی و خلاقیّت ذهن 
تبیین    ا موفقیتعدومات را بم  ازبر  و خه  ا حفظ کرد ه و اصل مطابقت رعیتواند قاعده فرسازی میمفهوم 
منظ  درکند.   قضایای حملی غیربتی، عنوا  ، لاصدرا ر  برای موضوع  دارد که  قدرتی  ما  و  نفس  بسازد  نی 

ذهن است  خارج یا ذهن دارد. پس آنچه در    رره به امتناع فردی ده اشاکرود  حکم روی آن عنوانی می 
  حکم ،  کنیم حکم می  ت و وقتیمفهومی کلی اس فا   رصه  لک ب   ، د مطابقت باشد تا نیازمنت  فرد نیس  واقعا  

ممتنعات، نه مصداق بالفعلی در ممکن الوجود است و اشکالی هم ندارد. بنابراین  است که  به چیزی  
 جی سرایت کند. ریعتی که حکمش به افراد خابذهن دارند نه ط
 . صدرا لا، موضع الذهنی، قضایای غیربتیه، عقد دو، قاعده فرعیه، وجمعدومات: واژگان کلیدی
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 مقدمه

فلسفه ازدر  بحث  وعد  ،  به    ۀمقدم  1دوماتمع  م  کثرت  است.  عالم هستی  در  موجودات  کثرت  تبیین 
دیگر توجه کنیم  به یک   ء نسبتت فقدان و عدم اشیاهوان امری واقعی، زمانی قابل بیان است که به جعن

تفلسف هس مورد  نیز  از همین جهت  مییتو  قرار  حکیشناسان  که    قدمعتری  وا بزم سگیرد.  اگر  است 
هستی باز خواهیم ماند؛ زیرا کثرت از فقدان برخی نسبت به بعضی    خت کثرت شنااز    ،ا نشناسیم ر عدم  

ودی واجد جمیع اشیاء هر موجاشد و  اقد موجود دیگری نبفنماید و اگر هیچ موجودی  دیگر ظهور می 
ن   ،باشد محقق  شیء  یک  از  صورتشد  هد  واخبیش  این  در  پکثر   ، و  آمدنخود  دی ت    اری،سبزو)  اهد 

هستی  ، ارتیبع  به  .(1/352:  م 1981 لوازم  از  معدومات  معدوماتشناخت  از  خبر  و  است   ، شناسی 
 شود.منطقی محسوب می-بحثی فلسفی

آنجا که از چیزی  از  و محم  مستلزم بدان،  و علم    خبر    ،یعنی صدق خبر   ؛ول استتصور موضوع 
اینست    السؤ  ت، سااء خارجی  زاهبا ماأ انتزاع یمنشند  زمیای ناست و هر تصورر اجزای آن  صوتمستلزم  

می ممکن  چگونه  ندارند،  را  مذکور  شرایط  که  معدومات  از  خبر  قابل  که  موضوع  وقتی  که  چرا  شود؟ 
امر    را  ه ظامعناست که  جهت بیآن  از    ؛معناست یا مستلزم تناقضبییا    ، نناگزیر خبر از آ  ، دشتصور نبا

ۀ خبر، اذعان به نوعی لازم  ا یرز  ؛م تناقض است ستلزیگر مسوی دو از  رد  ندا ی  رجخا  منشأ انتزاع  ، معدوم 
حالی در  است  است!  موجودیت  ناسازگار  مطابقت  اصل  با  این  و  نیستند  موجود  معدومات  اما    که 

ادار  رمان معنه خبلکب   ، دهیممی  سلبی و ایجابی()   تنها ما از معدومات خبر  نه  است که انگیز آنجشگفت
ای که وجود جا  گونهبه   ، وجود است آنِ از لت اند و اصاقیئیت مساووجود و ش  ، درالاص م اهنگ  است. در

  ی حدچتر وا   را   ای که وجودسفهلپیش خواهد آمد که در فسؤال  این    گذارد. بنابراین طبیعتا  برای غیر نمی
است،  داند که  می  پر کرده  را  و همه جا  اتوان  یم  هچگون همه چیز  داخبر  معدومات  ون  دبم  ه  آند،  ز 

  ض؟ناق معنایی و ته معضل بیگرفتاری ب
قضایای سالبه  چرا که    ، توان خبر از معدومات را در قالب قضایای سالبه بیان کرد اگر گفته شود می 

مو انتفاء  نیز صادقض به  گفابند؛  اوع  نیستچاره بیان  این  ت  ید  اذ  ؛ساز  اصل  این  به    ان عزیرا ملاصدرا 
زیرا در هر    ؛است  ضوعمو  کم، نیازمندح هت مطلق  دو از ج  هره،  وجبم  یا به  خواه سال  ، دارد که »قضیه

 خبر ایجابی به طریق اولی  ، (. از سوی دیگر25تا:ملاصدرا، بی)  تصور موضوع ضرورت دارد«  ، حکمی
 

ی. در تبیین وجه  تهر بحث وجودشناخم تبیین کثرت است نه  مربوط به مقا  تیخشناهستی    م به ذکر است نقش عدم در مباحثلاز  .1
 قابل هستی است. عدم محض که م ند نهرین هستهای مضاف هستند که کثرت آفعدمن پیدایش کثرات نیز باز ای
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مورد صف  ؛است  موضوعوجود  نیازمند   در  مسئله  این  معناداری معدتیعنی  و  به ماوپذیری، صدق  ت 
مستلزم وجود   قطعا    ، بییجام اصدق حک   ۀیرعف  ۀس قاعدزیرا بر اسا  ؛ تاسر  زتنگیبرا نحو ایجابی چالش

از نظ  ، ذکر است که نگارنده توجه دارد در مقام تصور و در وعاء ذهن لازم  موضوع است.     ۀ قاعد  رچه 
م(  بیایجاحکم  )  فرعیه سالبه،  قضایای  در  چه  موضویو  ذهنیِ  ثبوت  بر  و  ،  عتوانیم  کنیم  بار  را  حکم 

وع است. به عبارت  که مستلزم وجود موض   استره  عینی گزا   اءازهو مابمقام واقع  به  وط  ربم  صلیچالش ا
نه سلبی  ، دیگر است  واقع  مقام  در  ایجابی  قضایای  به  مربوط  بحث،  اصلی  نوشتار    . محل  این  هدف 

 ای همین مسأله است. های فلسفی ملاصدرا برحلهرسی را بر
که  تبتبر اساس   پذیرفت، معلوم عی  این زوهشژپ  شد  صورت  در  انجا هایی  :  مله از ج  ،م شدهمینه 

دیگرا ا و  »اخبار سدی  در    ن،  آنها  دیدگاه  چالش  به  پاسخ  و  ملاصدرا  و  ویلیامسون  منظر  از  معدوم  از 
به مو دیگر؛رهبر  1391مه طباطبائی«،  چارچوب نظریۀ علا در فلسفه ان، »مسئله علم  آن  عدوم و حل 

ی  گاهی آری، » چگونگ؛ شاک 1393وم مطلق«،  معدکس  دو را پا  ؛ اسدی، »راه حلی به1392، ا«رملاصد
؛ عباسیان چالشتری، »مسأله معدومات،  1396هوسرل«،   ۀاسلامی و فلسف ۀت از منظر فلسفاز معدوما

های این  آور. اما از نو1380صدق«، لامر و مناط  »نفس اارفی،  ؛ ع1380  ۀ حقیقیه«، یذهنی و قض  وجود
کارهایش  هپژو به  شده  نسبت  دیررب  ، انجام  فلسفدگاهسی  ملاصدرهای  چگو  ا ی  باب  م  عل  نگیدر 

سازی نفس برای  اعم از معدومات ممکن و ممتنعات، قدرت عنوان،  تصوری و تصدیقی به معدومات
جایگاه   در  لابتیممعدومات  قضایای  برروضوعِ  تحله،  جمعسی  ملاک  واجب    یلی  به  مربوط  قضایای 

واری  سبزجی  قایسه با حار مصدرا داه ملادیدگف  ختلاا  و  تیهقضایای لاب  ها و چیستیِ هتیبتعالی ذیل لا
 موارد اخیر انجام نشده است.  ۀپژوهشی در زمینگویا است که 

اند  نستهدا  یاهیه را قضیتبریه غیبرخی قض  : اشاره کرد   توان در دو دسته تعاریف قضایای غیربتیه را می
امر موضوعش  است؛  ی که  قض  ینعی  ممتنع  گونه  این  برایادر  م  تنعممر  ام  ،  ملاصدرا،  )  شودیحکم 

د1/312م:1981 م(  قضر  بتیقابل،  قضیه  رو  یمعرف   یاهیه  آن،  در  حکم  که  واقع  یشده  خواه   ، یافراد 
 (.9/566: 1368مطهری، ) دوریمقدر م یمحقق و خواه واقع یواقع

ف صیوترمحقق هستند،  یو غ  ی ری قدت  ، که افراد موضوعش  یاهی ه را به قضیربتیه غیدیگر قض  یبرخ 
ازمند فرض ذهن  یف شده که نیتعر  یاهیه به قضیه بتیقضل،  در مقاب  ؛(2/3:  1384  سبزواری، )  اندکرده

 .(4/543/ب1: 1375جوادی آملی، ) ستین
ه  یربتیغ  ۀیقض  ۀف نخست، گستریبر اساس تعر  دید کهتوان چنین  ف را مییتفاوت این دو گونه تعر
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شود  یمتر  تره فراخگسن  یم، ادوف  ی طبق تعار  هک  یلاح  در  شود؛درباره ممتنعات می  ییای محدود به قضا
معدوم امر  هر  ممکن  ، را   یو  چه  و  ممتنع  می  معدوم   ، چه  بر  ملاصدرا در  که  آنست  توجه  قابل  گیرد. 
مذکور   بیرتعریف  قوم  ممشای  طبق  میا  قضایای    ، ندکان  موضوع  که  آنست  ایشان  مختار  نظر  ولی 

که    وعیموض و بلکه هر    ط به واجبو قضایای مربوکن  ممت  ومامعد  ، اعم از ممتنعاتچیزی    ، هغیربتی
بر »مفهوم  چنانکه در ادامه نشان میقابلیت تمثل ذهنی ندارد، خواهد بود.   دهیم ایشان احکام جاری 

الو را هم اجواجب  بالذات«  ندارد هجز آن  ود  تمثل ذهنی  به عبحملیه غیربتیه می   ، ت که    رتاشمارد. 
ممتنعات دانسته و    ماتعدوحصر در مربتیه منیع قضایای غوضو، مرفعامت  در اصطلاح و تعریف  ، دیگر

  اعم از معدومات ممکن و   ، دایرۀ شمول قضایای حملی غیربتی  ، اما در نگاه مختار ملاصدرا   ، شده است
چه   ؛نع باشدمتم  ، موضوع آنها  شوند که تمثل ذهنیِ قضایایی دانسته می  ، یهتبای لاممتنعات شده و قضای 

نهو چواجب    مانند  ، ضوعمو  انِ جدو  ایت به لحاظ نه از جهت  و همین    1مانند ممتنعات   ، دانفق  ایته 
 موضوع سبب تمایز نظر خاص ایشان در کاربرد قضایای لابتیه خواهد بود. 

 لین لاف حماز اختا استفاده عدومات بمعلم به  -1
به معدوم برخی گفته آتنا امر  ن ب زیرا بر خلاف وجدان، برها  ؛ تممتنع ممکن نیس  ،اند علم  ن گواهی ع 

درمی  و  د  دهد  م حقیقت  قالب    ، تنعات مم  ورد ر  در  برهان  است.  تعارض  برهان  و  وجدان  گواهی  بین 
اقترانی به این صورت است: »شناخت و   معلومی نی هر  ست؛ یعلم با تمیز همراه ا ع شکل اول قیاس 

 (. 382 م:1198ملاصدرا، ) موجود است«ی مپس هر معلو ؛متمیز و هر متمیزی موجود است
  ، همانگونه که مفردات، لوازمی دارندکه  ثابت شده    ر منطق : د اند د شده گفته برهان یا   برخی در توضیح 

نی  قضایا  و  مرکبات  است،  چهار  از   ز نظیر زوجیت که لازم عدد  و  دارند  که  جمله    لوازمی  قضیه آن  ای  اگر 
قیاس فوق   ۀ نتیج   ، س اسا  این   ر ب  ند. ا ز لازمِ آن بوده و صادق نی  عکس مستوی و عکس نقیض آن   ، صادق باشد 
  ، به این صورت که هر چه موجود نیست   ، س نقیض صادقی خواهد داشت ست، عک ق ا صاد   ۀ که یک قضی 

 
الاعلم  »  .1 أن  یما لا  ک عقل  أن  با  قةی تعقل حق یقدر  لغاالواجب  و شدة  یلذات  و علوه  فعل جو وو    تهینورة مجده  و  ویبه  تناه   ته   ی عدم 

ما کف  -تهیئیش  و لا  طلانهة نقصه و محوضة بیع بالذات فغاممتنالممتنع بالذات بما هو    تصوریقدر علی أن  یلا    کذل ک ائه  ی بر ک عظمته و  
الوجود ع  قن صراره عالممتنع بالذات لف  کدری لا    کذلک ف  -للعقل  اطحیء فلا  یل ش ک ط بی ات لأنه مح بالذ   الواجب  ومینال ذات الق ی  لا

ذات  ا بال ء ممتنع یون ش کم بکالوهم فالح   ه یإلصل  یه الشعور و  ک دریل و  ط به العق یحیه و  ی شار إل یة حتی  یوة فلا حظ له من الهیئی و الش
البرهان  ب العرض و الاستتبی علی سبضرب من  الدل مک اع  ل  أن  ال ی ا  الحق  إنما  مبل علی وجود  بالب یان الشب یون بنحو من البک یدع  رهان  ه 
 ( 236م:  1981ا،  ملاصدر) ...«  و یللما 
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نمی  نمی   1باشد؛ معلوم  پیدا  علم  عدم  به  ب پس  علم  همراهی  تمیز کنیم.  صغ   ا  قی که  تشکیل  رای  را  فوق  اس 
آن ر اعدام از  اه است. د علومات همرر م دیگ ز  ا  ، آنیاز  شناخت هر امری با امت ه کبه این دلیل است    ، دهد ی م 

میّزی وجود ندارد. اما دریافت وجدانی حاکی از آن است که ما در مورد اموری که  ، که عدم هستند  جهت
ممتنع  و  تصدی ادراکات تصوری  ،  دن ا معدوم  فرا و  داریم وا قی  تصور   ؛ نی  و  الباری  به شریک  آگاهی  مانند 

برهان اقامه شده   آن   بر  ناحیه برخی  انی که از دریافت وجدین  ن ا بی ن  کنو آن که علمی تصوری است. ا   دم ع 
ر نوع ه ملاصدرا    . همان()  جمع کرد؟ توان  می چگونه    ، معدومات بیان شد  و برهانی که بر استحاله علم به 

از   (1  قابل درک است:  اه ری بر تصور آنها دانسته که از دو  معدومات را مبتن ر باب  صدیق د پذیری و تخبر 
   لیل به اجزای وجودی.حت (2؛ ز بعضی دیگران بعضی اجودی و فقدر واموش نجق س طری

ک آن  ا جواب اول را از جانب قوم چنین بیان کرده است: امر معدوم، یا بسیط بوده و ادر  ملاصدرا 
یا  و  استمر تصوری  ادر  کب  تصدیقیو  آن  تصومی اک  نظیر  تصوری  بسیط  امور  و  ع  رباشد.  ضد  دم 

کنیم. اگر این مفردات  یک مدرا مور وجودی اقیاس با ایق سنجش و  طر  از   را د  اونعدم شریک برای خد
  ؛هیم بودااز ادراک تصوری آنها برای واجب ناتوان خو   ، را از طریق سنجش با امور وجودی اخذ نکنیم

نتیجه ت  ،در  از  صدیقی  درک  متأخر  و  داوری  و  بر حکم  نیز که مشتمل  مفردات است صوتو مرکب    ،ر 
بی  یم.باشه  شتدا  توانیمنمی این  معلوم  از  امیان  که  ادرا شود  تصدک  و  مرکب  از طریق  مور  عدمی  یقی 

 (. همان) ندوششود که از راه قیاس با امور وجودی فهمیده می تحلیل آنها به بسایطی حاصل می
اوت قائل شدن بین  تف عقل(، اختلاف حملین و) سازی ذهن اساس تبیین قدرت مفهوم وم بر پاسخ د

طو  لی  کمفهوم   عنوان    ماهیت()  بیعیکلی  ابداعیبه  ملاصدرا   2یابد.میان  سام   نظر  نظر  با    ، از  ذهن 

 
ا ال   .1 این نصرف نظر از تعا ت  سبته شایان ذکر  ای خود  گزاره«،  شدبا میهر چه موجود نیست معلوم نکه »  تیجهرض با وجدان، لازم 

 !»المعدوم المطلق لایخبر عنه«  مثل گزارۀ ستخودش مستلزم نوعی علم است در زاره،ت زیرا بیان این گ عارض اسمت

للعقلا  نأ »  .2 إن  ل یأن    أقول  المستحء حیل شک تصور  المطلق و  اک لات  یتی  المطلق و اجتماعلمعدوم    ک ی ن و شر یضیالنق   المجهول 
فموضوعات    -ةیت ر البیلغات ایل الهلیة علی سبیجاب ی ا إ یاقد قضعیاما مناسبة لها و  که أحیعل   مکح یف  -عنواناما و  فهوم  کر ذل یو غ  یالبار

  ة و یة نفسانی فیکعرض و    ن عام بلکء و ممیها شی صدق علیو  و لها حظ من الثبوت    العقل  یومات ففهمها  ث إن یحا من  یالقضا  کتل
  ها و عندی م علک لامتناع الح  منشأ  ر یا عنوان لأمور باطلة تصث إنهیها و من ح ی لم عک حال   منشأ لصحةر  ی تص  -مجراها  ی جر یا  لم و مع

أ   های م علک م الحعدب أو  عنها    ها بعدم الإخباری م علک حین  ی تیث یبار الحاعت   ی شهورة فتندفع الشبهة الم  و بهذا   کشباه ذل أو بعدم ثبوتها أو 
المجهول   عنهیلا    المطلققولنا  السر  خبر  ا دق  ص  کذل   یف   و  نفسه بعض  علی  الأول   لمفهومات  صدو   یبالحمل  علعدم  نفسه  قه  ی 

ف  لاه فأمثال  ( »أما العدم و1/239م:  1981ا،  ملاصدر)  «  یبالحمل الشائع العرض  العقل بقوته  ا   یصورة لها  جعل  یالمتصرفة  لعقل بل 
المفهومات صورةع ب أحی ا وسجعلهی  و عنوانا لأمور باطلة و  ض  لتعرف  أن  ی فالعقل  »  (311:  همان)   «.اامهکلة  و    -صور مفهوماتیقدر 
 ( 313همان: ) م به«عللو ا ه یعل مک ه بامتناع الحیم عل کحی صور و هولة التت مجعة باطلة الذایسب الفرض لطب نا بح جلعه عنوای
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اختراع می را  عناوینی  و  مفاهیم  ممتنع،  بلکه  معدومات ممکن  برای  بر  د  نکقدرت خود  مفاهیم  این  و 
م هیچ    ، اهیاتخلاف  و  نداشته  آنهاهیچ مصداقی  پوشش  زیر  در  نمیوا   ذاتی  بقع  آنگاه ذهن  و  ه  شود 

این مفاسب  منار  موا مبا  نیستند که    ، دیگر  ارت عب   نماید. بهیهیم حکم  مانند کلی طبیعی  این عناوین 
باشند داشته  افرادی  مصصرفا   بلکه    ، شمول  که  هستند  کلی  ندا دمفاهیمی  جزئی  و  مشخص  رند.  اق 

ین ا  د.ارن یدا کرده و حظی از ثبوت دپ  یهن تصور شده، وجود ذهنو مفاهیم اختراعی چون در ذناوین  ع
محکوم به احکام دیگری    ، 1عناوین خارجی نیستندیق و  حقاای  که عنوان برز آن جهت  هیم عدمی امفا
  و نوع از حمل بین د  وتی کهتفاجه به امتیاز و  و توان داد. با تنظیر اینکه هیچ خبری از آنها نمی  ، شوندمی 

بین برهاقضی  نات  ، اولی و حمل شایع( وجود دارد حمل  ) فع مند  ، م شدهتوهان  جدو  ن وکه در اشکال 
به حمل اولی موضوع برای احکامی نظیر ممتنع الوجود که  نند شریک الباری  ما  یمیزیرا مفاه  ؛شودی م

ضوع برای  کان گشته و یا آنکه موام  به  کوم مح  ، ناعی حمل شایع ص  گردد و بهو یا غیرقابل اخبار بودن می 
حمل شایع    است که به و عنوانی    هنی د ذجوو  حاظ ی اصل حکم بر آنها به لعنی   ؛گرددخبر و گفتگو می

به، لحاظ چیزی است که با حمل اولی بر آنها صادق    شود و اما محکومٌ به و محمولا  حمل می  نهار آب
 .(376-374همان: ) است

رفته گ  جکه از خار-هیچ صورتی در عقل    این مفاهیم دارای  ، لاصدرا نظر م  حاصل سخن اینکه از
ی خلاق خویش، برخی از  یروا نفس بقل یا نبلکه ع ، دخارجی باش لول مد زم تلمس نیستند تا  -شده باشد

متناسب  مفا احکام  به  آنها  وسیلۀ  به  و  ساخته  باطل  امور  برای  عنوانی  و  داده  صورت  را  رای  بهیم 
معقولات    گریخواه ممکن یا ممتنع، همچون د  ، (. مفاهیم عدمی311همان:  )   کندمعدومات حکم می
شیری که  پس عناوین م  ست.نهادرک نواقص آوجودی و    قایسه امور، م ذهن ۀ  قخلا  ثانی، حاصل قدرت 

می اختراع  بعد   ،کندنفس  گام  در  نیستند؛  طبیعتی  ثبوت    ، مستلزم  و  وجود  از  عناوین  این  هنی  ذ چون 
کند  رد خارجی آنها میف ع عی خود با خارج، حکم به امتنامقایسه مفاهیم اخترا  ن از، ذهدناشدهمند  بهره 

برای هر چیزیرت دیگر ذهن می عبابه  ه«.  یخبر عنمطلق لاال: »المعدوم  یدگومی   لا  ثمو   حتی   ، تواند 
الباری، مفهوم و  بر آن عنوانی تصور کند و    امور محال مانند معدوم مطلق، اجتماع نقیضین و شریک 

 شود.یلابتیه نیز باز می  لو اینگونه راه برای قضایای حم کند احکامی صادر ، مفاهیم

 
ارج(  در خ)  که کند  ندارند، حکم میی در خارج  حقیقت  و مفاهیم اختراعی، فرد ود که این عناوین  بیار چون ذهن میبه عبارت دیگ.  1

 توان از آنها داد. هیچ خبری نمی
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 ایای لابتیهمات در قض ذهنی معدو  هوم مف ازر خب-2
فات  در ابن ریخ  از  اسلامی  کنونلسفه  تا  ابرام استدلال  ، سینا  و  نقض  و  برها  فراوانی  ذهنی   های  وجود 

وجود   اما آنچه ما را به بحث   به ذکر آنها نداریم.  ازینی  ،ضرحا لیل خروج از بحث  دمطرح شده که به  
که    ، کشاندمی  نیهذ است  اجل  در  را صدملاپاسخی  اول  است  (312همان:  )  رسفاد  افادبا  قضایای  ه  ز 

 دهد. ذهنی می  تیه به ششمین اشکال وجودلاب
وجود اشکال  ششمین  نش  ،ذهنی  در  که  است  آن  دنبال  به  پذیرش ا مستشکل  دهد  ذ  ن  هنی  وجود 

  ومعدا ممثل شریک الباری ی   ، تنعاتمم  ا مستلزم آن است که به فردی اززیر  ؛می خلاف عقل دارد ازلو
که آنچه به   در حالی  ، باشد  ز معدوم ممتنع در ذهن آمدهی اداقمص  بپذیریم  ن کنیم وادر ذهن اذعلق  مط

و محقق  ، آیدذهن می واقعیت ممکن  در ذهن استیک  دلیل  ،الوجود  به  و  ممتنع  و  ت ذهن  مطابق   نه 
از نظر   بارتیبه ع  ؛دارن ممتنعات فردی در خارج ند  که  حالیدر    ، آیدفرد خارجی آنها نیز لازم می عین،  

نقض  ا  ی  ، مستشکل ودۀ  قاعباید  ذهنی    فرعیه  پذیرفتوجود  برای    ، را  خارجی  و  ذهنی  بالفعل  فرد  یا 
آید که در لازم می  ، نیذهوجود    بر اساس  ، دیگربیان    به  هر دو لازم محال است.ظاهرا   ممتنعات، که  

حق اشخاصی  ممتنعات،  از  ما  اش   قییذهن  واقع،  در  که  آید  فرض نه  ند  ست ه  خاص پدید  حسب  . بر 
ایم  بر امتناع اجتماع دو نقیض حکم کرده  -بعد از تصور اجتماع نقیضان-  ما  تیوق  مثلا  ین که  توضیح ا

ست موجود در ذهن ما فردی زم اکرد، لا حصول پیدا    متحصلا    و  و در ذهن ما این دو معنی، متشخصا  
  ،خارجو چه در    چه در ذهن  ضاننقی ع  مااجت  ،که به بداهت عقل  حالی  رد]  برای اجتماع نقیضان باشد 

آید و در  وجود فردی حقیقی برای معدوم مطلق و شریک الباری لازم می  ، عبارت دیگر  به ؛  [استمحال  
این    ، این صورت  نیز لازم میف اوجود خارجی  زی ی آراد  وقد؛  برای شریک  را  فرد مشخصی  در ذهن،  تی 

  ر د .  همان()  دنخواهد بوالباری    شریک   وگرنه  ، است ود عینی آن در خارج لازم  وج  الباری محقق است، 
می  الیح حکم  ممتنعات  بر  آنها  در  که  قضایایی  است  معتقد  ملاصدرا  غیربتی  که  حملیاتی  شود، 

اتح  دیعنی قضایایی هستن  ؛هستند به  آنها  در  بالکه  بیاد  بر فرض منطبق    بنا-  ن موضوع و محمول فعل 
،  قیضو نکه مفهوم د  ی را دارداین توانایقل  ا عیرز  ؛دوشحکم می  -1موضوع بر فرد  نیابودن وصف عنو

هوم  حتی عدم خود و عدم علت خود و عدم عدم و مف  ، شریک الباری، جوهر فرد و تصور تمام مفاهیم
 

از »طمینظر    به  .1 لذا بهتر ا  یوع  عت موضکلی بودن( است نه طبی )    عنوانطبیعتِ   «،بیعت رسد منظور ملاصدرا  تعبیر    فرد.  از  است 
ادیم ملاصدرا  شان دز ن؛ چنانکه در بندهای قبل نی ارندشاره ددر سطرهای بعدی به آن ا  که خود ایشان هم  د شو  استفادهوانی  وصف عن

کی که ذهن برای ممتنع د  تأ یا طبماه  کند نهط عنوان مشیر خلق میات فقدارد  افراد خارجییت  بر  بتواند  که  ک   یعتی  غیر    در   ند!صدق 
 خواهد بود.  هوجها بیلابتیهجمع قضایای واجب ذیل اینصورت 
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  ه شدزیرا هر آنچه تصور    ؛مان حقیقت ممتنع باشدنع هور ممتکه تص  البته نه آنگونه  ، دنممتنع را تصور ک
می   و پیدا  آنمکنم  ازنی  ممک   ، شوددر ذهن  بر  بودن  آنوشحمل می  ات  بلکه  عنوانی است    ور، تص  د؛ 

آ باطلبرای  حقیقت  عنوان  ن  مفهومی،  اینکه  درستی  ملاک  داشت  توجه  باید  از  الذات.  ماهیتی  برای 
که  اماهی است  این  باشد  مفهت  به  آن  موم  حمل  ماهیت  آن  بر  اولی  شایع یحمل  حمل  به  نه    شود 
بر خلاف    ، د دارمی  همانی مفهوبر از اینمی است و خفهول محم،  ولیل ااعی. به عبارت دیگر حمصن

 دهد.همانی مصداقی میحمل شایع که خبر از این

 ه بررسی چیستی قضایای لابتی -2-1
درک  لوازم  از  قضایای  یکی  چیستی  ا  لابتیه  بهتر  قضایا  این  این  بدانیم  که  چه  ست  در  و  زمان  چه  از 

استظریهن  ی بستر شده  کنجآ  از  اما  ؛پردازی  تا  بخش  در  ما  تاری ه  مسائعیین  دقیق  فخ  دچار لسفل  ی 
گفت این قضایا   تواندانی از این نوع قضایا در دست نداریم، نمیکاستی هستیم و نیز شرح و تفصیل چن

ی گمان عضباما از این کلام میرداماد که »  ؛جاگذاری شده استسلامی  لسفه ازمانی در دستگاه ف  هاز چ
غیرکرده قضیه  می   (48-44/ 2:  1385ماد،  میردا)  د«گرد ی بازم  طیهشر  بهه  بتیاند  کسان  دانسته  شود 

قضایا   این  با  صدرالمتالهین،  شاگردش  و  ایشان  از  قبل  فیلسوفاندیگری  اکثر  و  بودند  از    آشنا  بعد 
نیز آن  ملاصدرا  ،  240،  1/237،  1981؛ ملاصدرا، م 48-44/  2:  1385میرداماد،  )  اندفتهسخن گ  از 

؛ همو،  253:  1362:  همو  ؛7/67؛ همو:  3/280همو:  ؛  367-368،  347،  332-334،  314،  312
م: 1981؛ همو،  394-2/390:  1384؛ همو،  151:  1369؛ سبزواری،  1382؛ همو،  5-194:  1388

 . (1/239: 1981؛ ملاعلی نوری، م 312-314
حقیقیه    لی وی حماضایای لابتیه از نوع قضایق  ، مبنای ما در این نوشتار آن است که از نظر ملاصدرا

ظنّ   ، اما در برخی اقوال  ؛انددومات دانسته شدهبرای خبر از معبی  ناس ابزار م  ، هتاز همین جاست و  
و توضیحاتی که    دالوضعباب عقضیحات داده شده در  وا بیان شده که ما بر اساس تغیرحملی بودن آنه 

 کنیم.  می د  ر آید، آنها را بررسی و در ادامه می 
وق با  تی هستند و اگرچه مسالابو    ایا حملیقض   این  اولا  رده که  ذکر ک   راسفااول    ملاصدرا در جلد

بر خلاف گمان  ، اندشرطی به شرطیاما  تحویل  قابل  (.  314-1/313م:  1981ملاصدرا،  )  نیستند  ها، 
ساستنباط   است    بزواریحاجی  آن  کلام  این  شرطیهاز  قوه  در  لابتیه  قضیه  :  1384سبزواری،  )  یاکه 

الحمل تشکیل   و تالی آن را عقدضع  الوآن را عقد    ت که مقدم الطرفین اس  ةققر مح( غی2/390-394
کان    ، لق و نظائرهطتقرر و صدق علیه المعدوم الم»کل ما لو    توان گفتدهد. به این صورت که میمی 



 41  ه یربت ی غ   ی ا یقضا  ی ستی چ   به   نظر   با  ملاصدرا  فلسفه  در  معدومات  از   خبر  

  ه ها متحقق نشده است. علامره ا ما جزئیات و افرادی برای وصف عنوانی موضوع در این نوع گزذا«، اک
یم سبزواری را با بیانی متناظر  ( این تفسیر حک 144ق: 1416طباطبائی، )  لحکمةا نیز در نهایه  ی طبائطبا 

 کرده است.  تأیید 
تفسیر ملاتفسظاهرا    با  متیر حاجی سبزواری  ا صدرا و میرداماد  افق ست. میفاوت  رداماد در کتاب 

 دهد: می   رح ش بتیه را چنین المبین قضایای لا
بالفعل   و ان کان بالاتحاد  تیةة بحملی  سمیت  ،ت لی البتحاد عن بالااک ان    ملیةح»ثم الحکم فی ال

انما هو  و  فرد  علی  العنوان  طبیعة  انطباق  تقدیر  ماهیة   علی  بتقرر  ویحصل  سمیت    الموضوع  وجودها 
 رداماد: پیشین(یم) «.یها کما یظن هی مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعة التیة و غیر ب حملیة

تعلیقاتش    مرا ه لاصدمتوضیحات   ادر  و همبر حکمة  نشان میاس   در  لاشراق  نظر  که  دهد  فار  از 
قضیه  ، ایشان لابتیه  اقضیه  به  حکم  آن  در  که  است  شای  محمول  و  موضوع  بالفعل  فرض    بر  هدتحاد 

وص عنواتطبیق  موض ف  موضوعنی  ذات  بر  قضیه)  وع  نوع  این  در  ما(.  محممو  اتحاد  ، فرد  و  ول  ضوع 
ع باشد که  ر فرض ذات موضوق بمعلوع و یا  موض ف عنوانی  فرض تطبیق وص  رلق به معکتعلیقی نیست  

و محمول  اتحاد موضوع  بلکه  برود،  آنها  بودن  الوض   گمان شرطی  فقط عقد  و  بوده  و    ع بالفعل  فرضی 
چنانکه بتیت و    ،دباشه معنی تقدیری بودن، وصف به حال خود عقدالوضع میبتیدر لا  .تقدیری است 
  به بتیه و لابتیه حقیقتا    یم قضایاتقس  ذال  ؛ بتیه استی  ر قضایاالوضع د  عقد  دوصف خیز ونمحقق بودن  

ه ضوع است یعنی فرض بورض« در این نوع قضایا متمم مبنابراین »ف؛  الوضع خواهد بود  به لحاظ عقد
 .  گرددمیبر ، موضوع در آن واقع شده وبی کهچارچ

قضایا نوع  کمش  این  نیستند  موضوع  روطه هم  وجه شربه  ب  دوط  یا  تطبافراد،  عنوانش  ه شرط   ربیق 
باشدد، محموفرا ا داشته  را  گفتیم  ؛ل  است    ، زیرا چنانکه  بالفعل  و محمول  به  اتحاد موضوع  و مشروط 

، متحد مع »الموضوع مادام کونه مفروضة الافراد ست که  نی  ینعنای قضیه لابتیه امچیزی نیست؛ زیرا  
قید »ماداول مالمح زیرا  ی.م.«  بهومرب  ا.«  ینسب  ط  و  بت است  مربوط  ایا  قه موضوع.  در  نمی ید  ن  تواند 

با نسبت بالفعل است و شرط  باشد، زیرا نسبت   رابطه  قید   موضوع و محمول  ندارد. همچنین  قیدی  و 
زیرا به    ؛داشببا محمول متحد  اشد، تا موضوعِ مقید به وجود افراد  وضوع بط به م تواند مربوکور نمی ذم

 است.  ض و این خلاف فر کندت میشقضیه بتیه برگ
از تمام شدن فرض، بر آن افرادی فرض شدهلابتیه این نیست که  ای  ضایین مفاد قچنهم اند و پس 

به وقت    راد یا موقتجود اففرض و  انی موضوع، مقید بهوافراد حکم شده و موضوع قضیه و وصف عن
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این  ه  ب  لابتیه  بودن قضایای  یض ه فربلک   ،حملیه بتیه خواهد بود  ، رت صو  زیرا در این  ؛وجود افراد باشد
یعنی حکم شده به اتحاد بالفعل موضوع و محمول بر فرض    ، الوضع آنها فرضی است  قده عت کمعناس

 د. ی ندارموضوع ذات حالی که رتطبیق عنوان بر ذات موضوع د
ق  ، قضایای لابتیه از سنخ قضایای ذهنی هم نیستند شود ن می اای که در باب معدومات بییهضزیرا 

  ،الامر نیز چنانچه گفته شدشود و نفسمحسوب می  ر آنملااسدارد که نف  مجازی   اقیمصدمعدوم  این  
برای  ما    شود.یبوت تبعی و مجازی مثظرف ثبوت عامّی است که مشتمل بر ثبوت اصیل و حقیقی و  

خا ظرف  در  حکمی  عام،  ثبوت  همان  اعتبار  به  میج  رمعدوم  از ییم  وگمی  وقتیمثلا     ؛کنیمصادر 
به ظرف خارجن حای  بر داد«،ن ختوامیق نمطلمعدوم  » به    ؛است  کم مربوط  زیرا »لایخبر عنه« نظر 

اد؛ پس ظرف د   آن خبرتوان از  نمی  ، دارد نیعنی معدوم مطلق در متن خارج چون واقعیتی    ؛خارج است
حک  اگر ظرف  که  چرا  ذهن؛  نه  است  خارج  ما  می ،  م حکم  که  باشد  خبر  ذهن    ه خبر چنانک   ، ادد توان 

توان خبر داد؛ یعنی من حیث  معنا و ثبوت ذهنی دارد که از آن می   ، هنر ذعدوم مطلق دزیرا م  م؛ایداده 
 ،شاق خارجیث مصدا من حی  آن خبر داد ولیاز    نتواش که ممکن الوجود است، میامصداق ذهنی

نظر    گاههر  ، تدوماعتوان داد. پس در منمیری  خب  ، چون عدم محض و هلاکت و بطلان محض است
باشعینی    داقمص  به خارجی  وقتی مولا   عمه  ک  د و  مثل  است،  چنین  معدومات  بر  صادره  احکام 

مطمح نظر    ر خارجبلکه د  ، مدنظر نیست  گوییم برق نیست یا آب نیست، این نیستی و عدم در ذهنمی 
 ، رجر خاد و چون  در خارج لحاظ بشود  د  یپس موضوع هم با  ، یعنی چون حکم، خارجی است  ؛است

مم  دِ جوو استموضوع  امتن  ، تنع  به  نمی  ؛کنیممیاع  حکم  جهت  این  ذهنیه  از  را  قضایا  نوع  این  توان 
  ،دی ندار قق عینن خارج تحوعش در متض زیرا مو  ؛دانست؛ هر چند از نوع قضایای خارجی هم نیستند

به    یعت تبثبو  کیعنی ی  ، خوانندالامری میسفین قضایایی را نولی چون ظرفِ حکم، خارج است، چن
موجو برای  تبع  مدات  قائل  می  ، یموشیآنها  صادر  را  حکم  نفسبعد  قضایا  نوع  این  لذا  الامری کنیم؛ 
بلکه    ، ش نیستاعنای عدمیتبار مبه اع  ، ه ذهنیه استیالبته اگر هم گفته شود این قض  1شوند.نامیده می 

مصدا  اعتبار  ذهنیبه  وا ق  است.  دای  ل ش  دقت  که  باید  باشیم  معدوم   آنجایگر  دشته  خصوص  ات  در 
صا نمحکم  خ  هلک ب  ،کنیمیدر  میدر  صادر  حکم  ذهنی  موجودات  این  صوص  از  بعضی  که  کنیم 

عنایی از یک  م  در ذهنو فقط  خارجی ندارند    ازاءمابهخارجی دارند و بعضی    ازاءمابه  ، موجودات ذهنی
پس نیه است.  ه ذهقضی  تفن گا توبله می   ، هن معنایی آمدذه  حیث که درآن  از    امر عدمی آمده است.

 
 اول اشاره شد.  چنانکه در راه حل ه کردفادتفکیک حمل اولی و شایع استاز   ن معضلگرچه ملاصدرا برای حل ایا  .1
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ممتنع  ،معدوم  خمم  یا   خواه  مصداق  حیث  از  جهت    ،شاارجیکن  این  از  و  خارج،  در  است  معدوم 
باشدنمی از ح  چون حکم روی خارج  ، تواند قضیه ذهنیه  اما  اش که در یاق ذهنیث مصدرفته است؛ 

آن معنا محقق می  از  تصویری  ما  ذ  یک  شود، ذهن  بودن   ، ینبرا بنا  .شودهنیه محسوب می قضیه  ذهنیه 
مر معدوقضایای  به  نماتبوط  نیست،  آنها  موضوعات  عدمی  حیثیت  به  معنای    ،اظر  به  مربوط  بلکه 

 مکن هستند. مبرخوردار و امری  ذهنی آنهاست که از ثبوت ذهنی

 ایای واجب ذیل قضایای لابتیه ع قضی جمایچر  -2-2
بر   جاری  احکام  بالذات«  مف»ملاصدرا  الوجود  واجب  همرهوم  تمثل  نآاز    ا  که  ندا   جهت    ،رد ذهنی 

کنیم که وجوب و تشخص واجب الوجود عین ذات اوست زیرا وقتی حکم می  ؛شمارد می یه  بتحملیه لا
غیر   وحدتش  وحدتیو  عد)  از  کدوحدت  است  می(  ذهن  به  میه  اینجا  ی آا  در  عینیت   حکمد،  به 

الوجو واجب  مفهوم  متوجه  در  ا  دتشخص،  کهست،  مفهوص،  تشخ  یتِ ینع  واقع،در    حالی  م  متوجه 
خارجی    ازاء مابهآن؛ زیرا    ازاءمابهیعنی به    ، شودنتهی میارد که برهان بدان مر دنظ   ه به چیزی لک ب   ، نیست

عین قیو  واجب،  حی  است،  آن    م تشخص  از  برتر  و  که است  ذه  است  یابددر  تمثل  ملاصدرا،  )  ن 
 . (1/312م: 1981

ی  قضایا  لذا  ، تنعات شدهدومات و مممع  از   عما   ، ی تحملی غیرب  رۀ شمول قضایای ایدحاصل آن که  
دبتلا قضایایی  مییه  تمثلِ انسته  که  باشد  موضوعِ   ذهنیِ   شوند  ممتنع  وجدان    ، آنها  نهایت  لحاظ  به  چه 

 1مانند ممتنعات.  ،دانایت فقاز جهت نه اجب و چهومانند  ، موضوع
ق موضوع  متعارف،  تعریف  و  اصطلاح  معدومایضدر  در  منحصر  لابتیه  و  اای  دانسته  اع ممتنت  ت 

به    قضایای لابتیه و فراگیری موضوع آنها بر مفاهیم مربوط  تغییر دامنه  لیلن دبه همیا   هرظا است و    شده
آورد که چنین  را پیش می ل  سؤاین  شود و اسبزواری می  واجب، باعث اعتراض شدید و تعجب حاجی

ر  ست؟ از نظاپذیر  تبیین  رچطو  است،   ارف قضایای بتیه و لابتیهتعمشمولی که مستلزم خروج از ملاک  
واقعی موضوع در خارج و ملاک لابتّی بودنلام  ، یارزو حاجی سب بودن قضیه، تحقق  بتّی  ، تحقق  ک 

 
اعل»  .1 أن  و  لغاقة الواجیحق  تعقلیقدر أن  ی ما لا  ک العقل  م    ی ته و عدم تناه یوجوبه و فعل   و  هتیر شدة نوة مجده و علوه و  ی ب بالذات 

 ماکف  -تهیئیو لا شلانه  بط  ة نقصه و محوضةیتنع بالذات فغاممهو    تصور الممتنع بالذات بمایقدر علی أن  یلا    کذل ک ائه  ی بر ک و    عظمته
صقع الوجود ن  عره  ت لفراالممتنع بالذا   کدری لا    کذلک ف  -اط للعقلحی  ء فلا یل ش ک ط بی لذات لأنه مح جب باوم الوا ینال ذات الق یلا  
ات  بالذ   نعاء ممتیون ش کم بکه الوهم فالح یإلصل  یه الشعور و  ک دریالعقل و  ط به  یحیه و  ی إل   رشایة حتی  یالهو  ة فلا حظ له منیئی الشو  

البرها العرض و الاستی ن علی سببضرب من  الدل ک تباع  ل  أن  الحی ما  ال ل علی وجود  إنمق  ان  بالبرهه  یان الشب یون بنحو من البک یا  مبدع 
 صدرا، پیشین( ملا ) و ...« یمللا 
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  ،ها الحقایق است و همه متحقق  ةحقیقواجب الوجود،    هی کلحاتقدیری موضوع در خارج است؛ در  
 (.313: همان)  ترین به تحقق استشایستهو  اتحقق او هستند و  ۀظل و سای

تواند یک  می  اری آن است که در مورد ممتنعات، انسانبزوی ساز لسان حاجملاصدرا    توجیه کلام 
اشته  صداق دخارج ماگر این در    ض محالربه ف-  اجتماع نقیضینمثلا   ،  تصور کندطبیعتی را در ذهن  

  ماع ت جای ام برویعنی یک مفه  ؛اع ضدین استتمجپس حکم کند که اجتماع نقیضین غیر از اس   -باشد
دو مفهوم   این  گیریم، سپس با در نظر گرفتندین در نظر میع ضتماهم برای اج  یک مفهوم   نقیضین و

یابیم از ین میابرا . بن یمکندر خارج حکم می  ابر مصادیق فرضی آنه  ،شان( ذهنی   از حیث وجود)  ممکن
اند.  عخارجی، ممتن قا مصد نظر  زجایز است؛ اما ا بر آنها کم حاند، این جهت که این دو مفهوم، ممکن

میایاقض  چنینابراین  بن درست  مییی  و  »اجتماشود  بگوییم  ضدین  توانیم  اجتماع  از  غیر  نقیضین  ع 
غیر از  ،  فهمیماجتماع نقیضین( می)  مفهوم   آنچه در ذهن از این  ، به حمل اولی  ر، است«؛ به عبارت دیگ

اجتما  از  که  است  میض  عچیزی  م  ؛فهمیمدین  وقتی  مفهوم    کمح  هیمخوایاما  باین  را  فرد  ذهنی  ر 
کنیمح  اشخارجی نداردمی  ، م ل  فردی  که  ب  ، بینیم  حکم  میپس  امتناع  بنابراین ه  جهت    ، کنیم.  هم 

پس در ممتنعات  ؛ خارج ندارد  ردی درت که فت امتناعش از آن جهه امکان حمل، صادق است و هم ج
داریم چیز  طبی  ، دو  به ت  عیکی  ذهنی    که  حوجود  ذهن  اادر  ک  ست وضر  مصداقی  خارج دومی  در   ه 

بنابرا ود  موج تواند  نمی در  باشد.  طبیعت  ممتنعات،  در  بودین  در    ،ذهن  اما  نبود؛  خارج  در  مصداق 
خار  ، واجب حقیقت  عین  مصداق  استجچون  او    ، ی  از  ذهنآنچه  که    ، آیدمی  به  است  مفهومی 

 کند.  ملحتواند احکام عینی مصداق را ت نمی

 یه قضایای لابت در شمول  ملاصدرا ری واو سبز  حاجی اختلاف دیدگاه -3-2
اما تفاوتی با آن دارد    ،چه به مراد ملاصدرا نزدیک استتوجیه حاجی سبزواری اگر  مشاهده شد  نکه چنا

ذکر   به  اکه شایان  از  جهت دفست. ملاصدرا هم  ذهنی    نظریهاع  رد  وجود  و  فرعیه  قاعده  و هم حفظ 
نظریهطاماشکال   در  ذهنی    بقت  به درستی ماتعدوم  ابب  ردوجود  مع  ،  دقت  ه قضیکه  شود  تقد می و 

بلکه    ، تواند باشدنابراین موضوع قضیه لابتیه طبیعت موضوع نمیب  ؛دهد بتیه خبر از ذات موضوع نمیلا
  اما عنوان، آن مفهومِ کلیِ   ؛طبیعت، عین شخص خارجی است  را ست؛ زی عنوان( ا)  هوم کلیفمصرفا   

ی دارد که  ا قدرت س منف  ، صدرا ظر ملادر ن   ، یگر . به عبارت دد رندا   خارج  ریشه در  یر است که لزوما  مش
 ی برای موضوع قضایای حملی غیربتی، عنوانی بسازد که منطبق بر آن فرد است و حکم روی آن عنوان

بلکه    ، د نیست رف  واقعا    ، در خارج یا ذهن دارد. پس آنچه در ذهن است ی  اع فرده امتنرود که اشاره ب می 
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مفهوم  )  ه ممکن الوجوداست ک  یزیه چکنیم، حکم بی حکم میاست و وقت  نی(ذه  ورتص)  نعنواصرفا   
ضری در ذهن  اپس اجتماع نقیضین یا هر امر ممتنع دیگری، فرد ح  ؛ذهنی( است و اشکالی هم ندارد 

نی است که مشیر به  وانیک تصور کلی یا وصف عصرفا  در ذهن است. این مفهوم فهومش بلکه م ، ندارد 
نعات، نه مصداق بالفعلی در ذهن  ین ممتبرا بنا  ؛جی و ذهنیا فرد خارت نه مصداق یس اذهن  در    دِ آن فر

احکام  در  چنانکه  کند.  سرایت  خارجی  افراد  به  حکمش  که  طبیعتی  نه  می  دارند  وقتی   گوییمواجب 
زیرا    ؛عالی در ذهن استت  باش این نیست که مصداق واجالوجود چنین و چنان است، لازمه  واجب

حال   ، بل فرض در ذهن نیستد و قادارات  ، وجود بالذش را دارد اوصاف خاص خود  اجب، اق ودمص
به حمل ا ... است. پس حکم  ما موجودی محدود، ممکن، مقهور، معلول و  فرد وآنکه ذهن  آن  با  لی 

به نحو حمل شایع ن حیث  دارد موحدت   اما  آن حیثیت م  کامری ممکن است که ح  ، المفهوم،  روی 
 حیث مفهومی. ه نهرفت م هومصداقی مف

حاضر در ذهن نداریم؛ یعنی با اینکه واجب،    بالفعلِ   نیز فردِ واجب    به   بوطرر قضایای مابراین دنب
دارد  خارجی  بالفعل  بالفع  ، مصداق  فرد  ندارد؛  لاما  ذهن  دبیابه    در  به    ، یگرن  طبیعت  تعالی  واجب 

؛  کند رک میی واجب را داننوف عا وص ی مفهوم    ندارد و ذهن صرفا  ء  یمعنای مفهوم کلی دالّ بر ذات ش
که ما   حالی اش صادر کنیم؛ درتوانستیم درباره فهومی نداشتیم هیچ حکمی نمیاجب، مز ور ارا که اگ چ

اند. به عبارتی در اینجا بحث  ضوع و عقدالوضعرای مومان دایم و احکام نکدرباره واجب حکم صادر می
ا این  سر  در  ت  سبر  موضوع  حقیقی  مصداق  هذکه  یهن  ملاصدرا    است  امی نه؟  واجب  گرچه  گوید 

 اما قابلیت تمثل در ذهن ندارد و از این جهت در حکم لابتیه است.  ، دارد  اقعی در خارجق وصدا م
یابد؛ یعنی  از معدومات سامان می  هم خبرشود و  رفع میوجود ذهنی    مهم اشکال شش  ، در نتیجه

ممتنع آنجا که  ندا ت  ااز  در خارج مصداق  ذه  ، ندربالذات  متواننمین هم  در  فرد صداق  ند  داشتو  ه ی 
گردد و این  بازمیوجود ذهنی    اشکال ششم به  ، چون اگر ممتنعات در ذهن مصداق داشته باشند  ، د اشنب

و و  است  فرض  از سوجخلاف  ندارد.  هم  دیگر هی  خارجی   ، ی  مصداق  چیزی  که  هست  امکان  این 
  اردرا ند  اس آنقدرت انعکمحض، ذهن    یتنییل عه دلبای باشد که  گونهه  صداق بم  ناما ای  ، داشته باشد 

دو   ذهنی  باشد مصداق  ناممکن  برایش  الوجود  ، اشتن  روند  ؛مانند واجب  این  ممتنعات    ، یعنی  در  هم 
علاوه بر مصداق    ،با این تفاوت که گروه اول  ،است  و جارید واجب تعالی ساری  ربالذات و هم در مو

ندارددا صذهنی، م دو واما گر  ،ق خارجی هم  مفق  ،م ه  ذهنی  ط  به صداق  دیگر عبار  ندارد.  سا  به  چ  ، ت 
باشدمو داشته  مصداق  خارج  در  لابتیه  واجب  ،ضوع  ندارد  ؛مانند  ذهن  در  مصداقی  که  آنجا    ، ولی 

 ست. ا و ممتنعات بالذات مشترک بین واجب
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 ها دو اشکال بر جمع قضایای واجب ذیل لابتیه -4-2
  است ال  دو اشک طرح    منشأ  ، تیهل قضایای لابی ذعات  ممتن  ملاک جمع قضایای واجب ود  رسبه نظر می

چالش از  یکی  معقولات  که  موضوعیت  با  دیگری  و  موجود  ممکنات  موضوع  با  قضایایِ  به  مربوط  ها 
 .  در قضایا مرتبط است ثانی و وجود رابط

 ها تعارض قضایای مربوط به واجب با غیربتیه -1-4-2
و از این  رد  پذیی را بد عینم وجواحکاتواند  آن نمی  فهوم د، مروجود عینی داکه چون واجب  ک  با این ملا

شود، این مسأله در قضایای مربوط به ممکنات هم مصداق  جب ملحق به لابتیه میجهت قضایای وا 
درخ  به طور  یابد؛می  در  باحکام  ت هم،  مثال  نمی درخت خارجی  مفهومش  می   ؛رسده  آید پس لازم 

 !  اشندباز سنخ لابتیه خارجی هم  اییقضا
 اما ماهیتی   ، آیدشان به ذهن نمیم وجود عینیت هکنادر مم  ست کهرست ادت:  باید گفپاسخ    در

  حالی که در    ، کنیم حظه میماهیت را ملا  آید و ما آنبه ذهن می  1طبیعتی( دارند که آن ماهیت به کنهها )
  ماند که ی میقاوم ب مفه کد که به ذهن بیاید، فقط یاردواجب چنین ماهیتی ندارد. وقتی واجب ماهیتی ن

یعنی این   ؛توانید این حکم را به ماسوی سرایت دهیدت و لهذا نمیب اس واج  ۀظ آلت ملاح   ، م هواین مف
می رفع  اینکه  اشکال  به  بگشاگر  مثلا   شود  مما  قضایای  ب ویید  درختربوط  لا  ه  استهم  زیرا    ؛بتیه 

رسد؛ در یبه مفهوم نم  یخارجعیت  قای دارد که حکم آن وا رجیخا  درخت نیز مانند واجب، واقعیت
آید و  زیرا ممکنات ماهیتی دارند که به کنهها به ذهن می  ؛یاس مع الفارق استن قای  :یمگوی پاسخ می

از را  آنها  کلی،  ماهیت  لابتیه  همین  خارشمول  میها  انسنکج  مثل  عینید.  واقع  که  ذهن  ان  به  اش 
  طبیعت کلی ل  حم)  همانی حمل این  مصححشود  می  و  آیدمی  ه ذهنلی دارد که بک   تاما ماهی  ، آیدنمی

 گوییم »این آن است« و اشاره به واقعیت خارجی صورت می   اش( و ما با همین ملاکد خارجیفر  بر
نه طبیعت    ، از خداوندندعناوینی  وجوه و  ینها  ... ا  وجوب ومفاهیمی مثل واجب،    گیرد؛ اما در مورد می 

بیان که وجها  تو حقیق ن   ، است  ءشی  خود  ءالشیو. بدین  به  بعید،  اما    ء شی  ۀنآی   ءشیالیعنی وجهحو 
شی  ،است کنه  نیستند  ؛نیست  ءولی  هم  غیر  وجهش  و  شیء  بلکه    ، یعنی  ندارند؛  هم  عینیت  اما 

 
شود که  ه می  گفتگاهی به معنای ذات و حقیقت شی  ی است  لفظست. نکته: کنه مشترک  عنای جنس و فصل ا مه« در اینجا به  »کن  .1

  ی عنار به میابیم. گاهی این مفهوم بیشت میلا دست نی اصعتقدند ما به کنه وجود خارج کما مگیردکه حشی را در بر می  وجود خارجی
فصل داشته باشد و    جنس و  که  اره چیزی گفته می شودهای فلسفی ما درب ود یعنی در کتابرلام حکما به کار مینس و فصل در ک ج

  دا نکنید.ست پی داشته باشید ولو اینکه د ه جنس و فصل آن را ابی ب ستیشما امکان د
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به  آینه  ءالشیوجه آن  ءحقیقت شی  ، کنیممی   هآن توجای است که وقتی  در  بهمی   را  توجه  با  لذا   یابیم. 
دلالت بر  که  هت  از آن ج  ءشیالوجهنی  یع   ،دهیممی  ت یسرا   واجب  ه، حکم را به حقیقت خارجیوج

کند. پس  کنیم به واجب تعالی هم سرایت میمی  حکمی که برای وجه او صادر  ، ضرت حق دارد ذات ح
 (. 1/313م: 1981سبزواری، ) ایعنه ش  ل اولیحم جب، واجب است به ا مفهوم و

 ربتیه یغبه   لسفیفت ثانی ی مربوط به معقولا یا اتبدیل تمام قض  -2-4-2
یای مربوط به معقولات ثانی  ملاصدرا باید بپذیریم که تمام قضاک  ملا  ست که بنابرن ایگر ایچالش د

 ها قرار گیرند!  بتیهمار لاباید در ش  ، ندارند نرابط و منبسط هم که طبیعتی در ذه فلسفی، وجود
ی در فرد   ، از آنجا که د ش ی باثان   ل هر مفهومی که از نوع معقو   ، ک با این ملا  ؛ بله   : گوییمدر پاسخ می 

معقولات معمولا  شود؛ لیکن باید توجه داشت که هن ندارد، لابتیه محسوب می دی در ذ فر اما  ، دارد خارج 
اولی  حرف ما اینجا در  حالی کهدر    ، گیرند می   قرار محمول  در جایگاه  وجودند،    ثانی فلسفی که احکام 

قض  موضوع  دیگر  ت؛ س یاا باب  عبارت  گا   ، به  م   در   ههر  یا فهوم  باب  که    »وجود  ثانی عدم«  معقول 
 گیرد. طبق ملاک یاد شده، در عِداد قضایای لابتیه قرار می  ، اند، خبری بدهیم یا حکمی صادر کنیمفی فلس 

 یهلابت ضایای عقدالوضع قی منطقی سبرر  -3-4-2
باید دارای   ، ستند لی ه مکه اگر این قضایا ح ن است  آ   د آوردیگری که دربارۀ قضایای لابتیه سر بر می سؤال  

توان برای این نوع قضایا عقدالوضع لحاظ کرد؟ ع، چگونه می به عدم موضو  وجه ا ت اما ب  ، اشندقدالوضع بع 
این لش، از » ا رسد برخی برای رفع همین چ به نظر می  شرطی« در کلام ملاصدرا، به با    قضایا   مساوقت 

 ند و برخیقضایا حکم کرد   نوع   این   ( 98:  1385؛ همو،  419-418:  1384حائری یزدی،  )   شرطی بودن 
این قضایا را از جهت ( دانسته 394/ 2:  1384سبزواری،  )  رطی م شحک   رآنها را د  اند. اکنون لازم است 

توانند دارای عقدالوضع باشند یا می قضا د این لوم شو قرار دهیم تا معسی رعقدالوضع و عقدالحمل مورد بر 
 چیست؟   کلام ملاصدرا  ر ی« د شرط   اد از »مساوقت این قضایا ب صو قیا خیر؟ و م 

جهت    را   اایقضدانان  طقمن موضوعاز  وجود  کرده  ، ظرف  تقسیم  حقیقیه  و  ذهنیه  خارجیه،  اند.  به 
ر بتیه و لابتیه  داند. قضایای  ( می7/97م:  1981  درا، ص ملا)  ایای حقیقیهقض  ا ملاصدرا مقسم قضایای 

حملی سنخ  از  به حقیقیه  میشم   ها  قضار  تحلیل  در  و  سه    ، حملییای  اروند  به  ذات  موجبه  جزء: 
الد  ع ولوض موضوع، عقدا  ه در باب یدر شرح شمس  ین رازی عقدالحمل اشاره شده است. علامه قطب 

   عقدالوضع و عقدالحمل قضایا گفته است:
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 قدعن، عقد الوضع و هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه و  یعقد  یالع  رج یه  ی»فمحصل مفهوم القض
، ی ب خبریترک   ینلثاو ا  ید ییتق   بیول ترک المحمول و الا  فبوص   وضوع مالحمل و هو اتصاف ذات ال

اش فه   ثلاثه  الموضوع و صدق وصفه علیهنا  المحمول علیاء: ذات  الدین  )  ه«.یه و صدق وصف  قطب 
 (134: ق1294 ؛ همو،75-76تا: بی رازی،

بدانان  منطق  همچنین و  ذکری  موضوع  عنوانی،  گفتا  هبه وصف  حقیقی  موضوع  آن،  آانده فراد  ا  نه. 
در   آلتی  صف  ، ووضوع ذکری م  ها محصوره معتقدند  افراد  عنوانی است که  و  افراد است  برای ملاحظه 

نامیده  موضوع  ذات  عنوانی،  وصف  تحت  نظشود.  می   مندرج  متعا  ، آنها  راز  ره(  صومح)  رفقضایای 
تقییدی  1دارای دو عقد است: عقدالوضع  آو    توصیفی-ترکیبی  د  افرا  لحاظ  ینهی ناقص است که مرآت و 

است. مصا ای  دیق  با  رابطه  مفهوم  استتشکیلاد  افرن  عقدالوضع  کهدر    ؛دهنده،    ،عقدالحمل   حالی 
ین و همشود  ی م  موضوع حملمصادیق    د و برترکیب تام خبری است که با موضوع اتحاد مفهومی دار

ه از کیست  آن ن  محصوره،   یای ضادو عقد در ق ن  یداشتن ا  ۀلازم  بنابراین  ؛ اتحاد ضامن عقدالحمل است
است و عقد    یفیناقص و توص   یبیترک  ، عقد الوضع  را اولا  ی ز  ؛دشومی  ه استفادهیضه، دو قیضك قیبطن  

ترک خبر یالحمل،  تام  عقد  ثانیا  ؛  2است   ی ب  دو  بریگس  کاملا    این  و  ازیخته  ن  ده  عقد  یهم  بلکه  ستند، 
 

صدیق  ت ر واقع منحل به  رسد د حکم به نظر می که ساده و بی   ری و تص   . گاهی رود معانی دیگری نیز به کار می گاهی به  وضع  . اصطلاح عقدال 1
که » شود، مثلا می  این قضیه  انسانی  ان حقی انس  مفاد  که  است  است«این  ثابت  رج است، محمول »حق در خا که  قیت جو  آن  یقت جو«برای 
ا ش می  را  ود،  ضمنی  و  انحلالی  قضیه  ا تفاو   ( 209-208  / 1  : 1383،  ی زد ی مصباح  )   اند. نامیده   لوضع« یین»عقدا منطق ین  با  ی ت  اصطلاح  ن 

و    ی ه انحلال ی دوم قض طلاح  ه اص بوده است، اما ب   ی ف ی توص   ی د یی تق ب  ی ک تر اصطلاح اول  قد الوضع به  ه: مراد از ع ک ت  س ن ا ی در ا   ی ح قبل اصطلا 
  عقد در اصطلاح ز د ا مرا   ی ول است   ی لاح اول اتصاف حاصل مصدر د در اصط عق   ه: مراد از ک ن ی گر ا ی باشد، و د ی ت م قا ی ، و از سنخ تصد ی ضمن 

ه  ک   ی ا منطقه " به  وضوع ا "عقد م ی "عقد الوضع"    ی گاه   . ( مت اول لابتیه، قس   می نیا، قضیه ر.ک: علیرضا قائ )   باشد. ی م   ی خبر   م ب تا ی ک ه و تر ی دوم قض 
ه  ک   ی ا ام آن منطقه تم هم مقابل   شود، در ی فراگرفته است اطلاق م ن موضوع ا آ واقع شده و تمام آن منطقه ر  در آن طش ی ود و شرا ی ع با تمام ق موضو 

 ( 90:  1385،  ی ، مهد ی زد ی   ی : حائر ک ر. )   . ند ی عقد الحمل گو حمول را  ط م ی ود و شرا ی ق   م شده است، با تما   ه واقع ی محمول قض 

این   دانند ازرا مرکب تام خبری نمی قدالوضع  ا ع میرداماد و ملاصدر که بدانیم  است    اب تکمیل بحث به نظر لازمین نکته نیز از ب ذکر ا   . 2
ی دانسته، نادرست ام خبر ها را ترکیب ت ه در محصور را که عقدالوضع    دیدگاه سهروردی   قه بر شرح حکمۀ الاشرا صدرا در تعلیق لات م جه 
زیرا محصل ه نیست؛  قضی وع دلالت دارد، در حقیقت یک  ت موضیدی وصفی میان عنوان و ذا بر نسبت ناقص تقیع که  الوضداند. عقدمی 

از ه مفاد قضیبر ذات موضوع،    ع اد حمل وصف موضو ف وصف عنوانی موضوع و م ذات موضوع به  ن  کرد : متصف  عقدالوضع عبارتست 
ب مفهوم  ثبوت  )  متعارف  اولی  در عقلکه  محمول برای ذات موضوع( نیست،  آ دالوضع حمل  الشیء ن »تس ذاتی وجود دارد که مرجع  میۀ 

لانسان و ا ایم:  ..، گفته   و و عمرو فلان و فلان    ییم زید و بکر گوه بای اینکبمفهوم الاخر« است؛ یعنی به ج   عن مفهوم یر  بالشیء« یا »التعب
ی اساسا اطراف قضیه تا وقت  حملی صحیح نیست و رکیب  یک ت اید گفت اخذ عقدالوضع به صورت  . پس ب این نیفتاده استبیش از    اتفاقی 

م و، ولی از آنجا که محک گیرد تعلق می   یه قض   و حاشیه اشد و حکم تنها به نسبت میان د ر آنها ب ی داف قضیه هستند ممتنع است حکم اطر 
ست که این شکل ملحوظ نیی به  نوان اد بالامکان یا بالفعل و وصف عبا افر نطباق و اتحادش  از حیث ا ها، طبیعت است  ه علیه در محصور 

رو شود، از این    ده دا   یه قراربه همراه ذات موضوع، موضوع قض  ف عنوانی وص  که به این گونه ملحوظ است کهود بلحمل بر ذات موضوع ش 
یب ان ذات و وصف موضوع، به یک ترک فی، می ناقص تقییدی وص  در ترکیب از این جهت که    .مل شبیه شده است ح عقدالوضع به عقدال 

 (193:  1388؛ ملاصدرا، 43-44/ 2  : 1385میرداماد،    نک: )  رد. ای وجود دا اشاره بری، خ 
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و    ك وصف ینکه  یا  نهد،  دهنیم  هیك قضیل  یبا هم تشک   دون  یالوضع مستلزم عقد الحمل است، لذا ا
   .میو جدا از آن داشته باش حملال در کنار عقدصوف مو

عقد    یدارا   قتا  یقحسالبه    ی ایقضاباشند، اما  می  دو عقد  یدارا   قتا  ی موجبه حق  یای قابل ذکر است قضا
نا مجازا    ؛ستندیلحمل  بالمشابه    بلکه  ا  یعنیو  شبیاز  که  جهت  دارا موجبه  یایضاقه  ی ن    عقد   یاند، 

زاندلالحم قضای ،  در  سلب  سالبه  یا یرا  عقد  یا بر   محمول ،  تا  نشده  ثابت  و  یم  یموضوع  محمول  ان 
قضا بلکه  باشد،  گرفته  صورت  حمل  یا یموضوع  سلب  بنابرا انسالبه  دید؛  قضایا  رن  عقدین  ان یم  یا 

 .ضع هستندلواعقد   یا دارا یحمول وجود ندارد؛ هر چند این نوع قضاوع و مموض 
اما مفهومی   ، ذهنی نیست ثل  تم  لابتیه قابل ر قضایای  اگرچه موضوع د  ، ذشت که گ  بنابر توضیحاتی

فرد یا مصداق آن   داز این امر در ذهن وجود دارد که با اشاره به این مفهوم، حکم به امتناع یا وجوب وجو
این مصادیق فرضیمی   ر خارجد به عنوان موضوع  ، کنیم و  برای عقدالوضع  همین    و  دشون می  متصف 

طورچنانک کند.  می  تکفای به  حکم   ه  بر   مثال  اجتادیمص  امتناع،  فرضی  در  ق  ضدین  یا  نقیضین  ماع 
 شود.  می  خارج نسبت داده

 ناعی صتفاوت عقدالوضع در حمل اولی و حمل شایع  -2-4-4
ل شده و  ائق بین حمل اولی و حمل شایع صناعی تفاوت    ، ایای حملیضلوضع قب عقدا ملاصدرا در با

ترکیب خبری  ضوع باشد.  مو  بوت بی، مقتضی ثخبری ایجاکه هر ترکیب    تنیس  گونهندهد: ایمی   توضیح
  ز نوع انه    ، ایجابی تنها در صورتی مقتضی ثبوت موضوع است که حمل در آن از نوع حمل شایع باشد 

اولی کچر  ؛حمل  اا  مطلقئقاگر  ه  نحو  به  عقدالوضع  اینکه  به  شویم  ثبوت   ، ل  استمو  مقتضی   ضوع 
نع« و »کل  ممت  البارییک  »شر  یایی مانندقضااست(،  موضوع  بت به  سنابی  ایج   مچون مشتمل بر حک )

هیچ   وزیرا حکم بر چیزی که باطل الذات است    ؛تواند صادق باشدهرگز نمی  اجتماع نقیضین محال«
ا  ؛صحیح نیست  -نه در خارج  ذهن و  نه در-  حقیقتی ندارد  قضایا را  ن  یاین در حالی است که صدق 

ایجابی در حملیه از  م  حک   رچهلاصه آنکه گ(. خ194-193:  1388  درا،ملاص )  ند نکمی  ییدأهمگان ت
بالفرض موضوع است، از جهت عقدالوضع    جهت عقدالحمل، مقتضی وجود بالفعل یا مقتضی وجود

الوضع قدعو این بدان دلیل است که نسبتی که در    همان()  نیست  الزامیحملیه  رگز وجود موضوع در  ه
ا  ، است نسبتی  نس   ، است   جابییاگرچه  تام  یک  و  بت  متعار  یکخبری  لشیء( ت  ثبو)  فقضیه    شیء 

باشد  موضوع  وجود  مقتضی  تا  است  ، نیست  وصفی  ناقص  نسبت  یک  زاده،  )  بلکه  محمدعلی 
1388:123-158) . 
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ع  ضووتیه، به طور کلی مستلزم فرضی بودن افراد ملوضع لابن عقدا ضی بودتکمیلی آن که فر   تهک ن
ون هر چیزی که ذهن چ  ست، ت اتنعات بالذادرباره ممند: نوعی که  انوع   ه دوینیست، بلکه قضایای لابت

ممتنع افراد  از  به کاربرای حکایت  تطمی  الوجود  لذا  به حمل شایع موجود است،  بر  ببرد، خود  آن  یق 
م  به فرض نیاز    ذات موضوع از آن حکایت  این مفهوم  افرادی که  اند،  صرف   معدوم   ندن کیدارد و چون 

باشد، اما در نوع دیگری از این  ی ز منی  وجود افراد  ستلزم فرض وانی موضوع منعوصف  بیق  طپس فرض ت
موجودند افراد  صرف   ، قضایا،  عینیت  افراد  این  چون  تولی  به  قادر  ذهن  و  به صاند  نیست،  فردشان   ور 

از آن قرار می أی را به تمفهوم  ناچار   ز به نیا  ینوع عناوین بر چنین افرادن  یدهد، لذا تطبیق امل حاکی 
   .فرض دارد 

 ر به نفس الامعدم توجه -3
قضایای لابتیهیاطباه طبملاع تبیین  در  بابت  )  ی  به ملاصدرا  است(  ممتنعات  و  معدومات  بر  که حکم 

نف از  استفاده  کردهسعدم  اعتراض  نوایشان  است.    الامر  صورت هر  را ع  معدومات  برای  ذهنی  بندی 
 کهت  هجن  آ  مات را ازبرای معدووجود ذهنی    ض رفه و  انستدنوعی مصادره    الأمر، نفس    به  بدون ارجاع
فایده شمرده  ر حل مشکل قضایای مربوط به معدومات بید  مستلزم مطابَق خارجی است، وجود ذهنی  

 (1/312 م:1981، ی طباطبای) است.

 بررسی اشکال علامهو  نقد -1-3

 پاسخ اجمالی  -1-1-3
تمل  مش  یایاانکه در قضمر همچن لاااده از نفسف تا اسزیر  ؛نقد از یک سو وارد است  ینا  ، به نظر نگارنده

 ؛ به جا و موجه استکاملا   در قضایای مربوط به معدومات نیز    ، بر معقولات ثانی فلسفی کارساز است
 ای ومات در یک فرآیند ادراکی و مقایسه قد است تصور معدرا معتملاصد  ته آمد کهندهای گذشباما در  

ات آنها  بطلان ذبه  ر  ظنسپس با  و    شودمی   تهصقع نفس ساخ  ردوری  م حضلین امور وجودی به نحو عب
  ،یا ادر اینگونه از قض  ، دهد؛ به عبارت دیگرمی   حکم به معدومیت آنها در وعاء خارج  ، در شهود عقلی

گر در  قضیه  مطابصدق  با  و  آید امرقت  لازم  مطابقت  تا  نیست  آن  وراء  در  نف  ، ی  به    سِ بلکه  موضوع 
که  نهگو است  خچای  هویت  زاالی  ون  نوع  ا  هر  ذاتی  به  ، ستو  حومیّ معد  عقل  آن    کند می   کمت 

م  و به عبارت دیگر بنا به نظر ملاصدرا حکم روی عنوان ذهنی معد  ؛(314-1/313م:  1981ملاصدرا،  )
مص نه  و  است  آنرفته  فا  داق  مکه  "از  واحده:  قضیه  در  بنابراین  است.  هویت  و  ذات  مطلق  دوعقد  م 
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دهیم و از حیث می  آن خبر  از  وم ه فعنوان و م  ثر. از حیم عدم خبو ه  تسبر اهم خ  توان خبر داد"نمی
  ،بار امتناع خبر تنفس الامر دارد که همان وعاء ذهن است و به اع  ، مصداق نه. پس به اعتبار خبر دادن 

  حالی که در    ، هویت است   و  تبه معنای داشتن ذا   نفس الامر برای مصداق معدوم مطلقفرض    زیرا   ؛نه
مدمع فوم  ذطلق  هوی اقد  و  حدات  است.  اد  هکاکثر سخنی  ت  این  می   ینجار  در  که  اینست  گفت  توان 

این  الامر تبعی دارد و    حکم، موضوع یا مصداق معدوم مطلق به اعتبار عنوان مفهومی آن در ذهن، نفس
آغی از  بگور  که  است  دارد ی ن  بالمجاز  و  تبعی  وجود  م)  یم  درنن ایعنی  آنچه  العل  د  یم ی وگمی  ةعدم 

 .(تنیس

 یلی تفص  پاسخ -3-1-2
بدین معنا که اگر ما »صدق« را به    ؛ده ناظر به مناط صدق قضایا استل طرح ششکاا   تسانکه پیدا نچ

ب نظر  در  واقع«  با  »مطابقت  بتوانیمگمعنای  باید  نشان    ۀنحو  یریم،  واقع  با  را  مختلف  قضایای  صدق 
 است: م زر لای زی اتوجه به سه دسته قضای  ، ال شک ادهیم. برای بررسی این 

 . استات بالذ، ممکن هر شیءیت ماه -1
 عدم علت، علت عدم معلول است.  -2
 شریک الباری ممتنع الوجود است. -3

سؤال ق است؛ اما  ها صادبر آن  حکم بار شده  لی کهاحدر    ،در هر سه قضیه، موضوع معدوم است
د سعی  سرمی  نظر  به  ؟ تگرف   نظر  راین قضایا د  ۀانی برای همکسیتوان ملاک صدق  می  این است که آیا

با    ، سه دسته از قضایا، ما را با چالش تناقض مواجه خواهد کرد  ان برای هریکسدق  اط صفرض من  در
 این توضیح که:

ب  -الف ما  اشیاء   ه آنگاه که  آن  ماهیت  یابیم ماهیت در  می  توجه کنیم،   ، ماهیت است  هکجهت    از 
  یم هدمی  ت نسبتا به ماهیکم امکان رس حسپ  ؛م ی عداجود دارد و نه اقتضتضای واق  نه  ، ساحت ذات 

  ، یا ذهنو    جگوییم »ماهیت، ممکن الوجود بالذات است«. این حکم بدان معنا نیست که در خارمی  و
گوییم نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم! که در  می  بعدثبوتی قائل شدیم و    ۀنحوبرای ماهیت  

آشکارگ  ت اینصور تناقضی  ملک ب  ؛می شومی  رفتار  ده  اعتا  وعاء  ذهنی، ر  شی  بار  ذات  کحاق  هء  مان  ه 
لحاظ را  است  شیء  عدم می  ماهیت  و  وجود  با  را  آن  و  ماهیت،  می  سپس  ، سنجیم می   کنیم  بینیم 

را  ا  ، ندارد   ضرورت هیچ یک  به  بنابراین مناط صدق چنین قضایایییم  مکانپس حکم  لحاظ    ، دهیم. 
 الشیء است.فسمعنای ن به الامرنفس
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صبییت  ای بر  -ب قضایان  مشتمل  ییدق  اعدام    که  دوم( )  تند هس  کنممبر  گروه  قضایای    ،مانند 
ثبوت هستیم توسع در وعاء  و مجازی  ، نیازمند  تبعی  ثبوت  در خا  ؛اما یک  ما  را   ، جریعنی  زید    وجود 

م  د به تبع وجود زید، برای ع  ا  رسپس عقل اضطرا   ؛بینایی او در خارج معدوم است  حالی کهدر    ، یابیم می 
یکاو  یی  نابی خارج  واق  در  مصداقنحوه  و  نظرتبعیت  عیت  در  کوری  عنوان  با  مجازی  و  و می  ی    گیرد 

 ؛است  تبیین  بر همین اساس قابل   زلعدم المعلول" نی  ةعل  ة"عدم العل  ۀقضی  گوییم »زید کور است«.می 
العل اتف  ةیعنی چون عدم  متن خارج  در  المعلول  تب  ، افتاده استق  او عدم  به  ما  و    علتد  جوو  عذهن 

و عدم المعلول و نسبت ایجابی میان آنها نیز    ةرای عدم العل، بنها جودی میان آو نسبت و  وجود معلول 
بخشی به  توسع یی در  طباطباراین راهکار علامه  بکند. بنامصداقی مجازی فرض نموده و حکم صادر می

 لی کهاحدر    ، ن باشدیّ د مبتوانم ممکن کاربرد داشته و می دا عوعاء ثبوت، برای تبیین ملاک صدق در ا
 ات بالذات مصون از تناقض نیست.نعمتمای اهکار برن رای

  ، نفسیتی ندارندو    تذا   واقعا    ، اما در مورد قضیه سوم، روشن است که ممتنعات و محالات ذاتی  -ج
ب ثب  ه مجازخواه  نوع  نوع دیگری. چرا که فرض هر  یا هر  بالعرض  ذاتی  تیویا  م  ز مستل  ، برای ممتنعات 

فردی ذهنی خواهد    ، ت و هر چه به آن وارد شوداس  بوتی از عالم ثن نیز بخش چنانکه ذه  ست. ض ااقتن
و در   و فرضیارج و نه حتی به نحخنه در ذهن و نه در    ،محالات ذاتی فردی ندارند  حالی که در    ، بود

اعتباری و مجازی از ممتنعات سخن می  ؛وعاء  صرف    ، شودور می آنچه در ذهن تص  ، یمی گولذا وقتی 
عن مشیریک  آنهاس  وان  فبه  تصور  نه  همان    از  ردی ت  این  آنها.  ذات  و  ماهیت  یا  تأکید  ممتنعات 

مثلا    گویدیسازد و می آنها میاحکم بر عنوانی است که ذهن بر  ، ملاصدراست که حکم بر ممتنعات 
  ،اردی ندفرد   اهتن  هن  ، رجو نه در خا  ه در ذهنن   یالباریعنی شریک  ؛الباری ممتنع الوجود است«»شریک

عنوان، احکام صادق بر ممتنعات را بیان    ۀعنوانی دارد که ما با واسط  فا  صر  د وشته باشد داتواننمی  بلکه
 کنیم. می 

بلکه هر کدام در جای    ، فع یکدیگر نیستندها را نه تن  گانهسهرهای  ن تقرییرسد ادر نتیجه به نظر می
و مناسب  ازص  کملا  اندوتیعنی هر کدام می  ؛هگشاسترا  خود  ع  دق گروهی  تبییقضایای  را  ن دمی 

سازی ذهن در قالب قضایای لابتیه مناسب ممتنعات ذاتی چنانکه تبیین ملاصدرا از طریق عنوان  ند؛ک
ک  ، است علا  ههمانگونه  نگاه  اعدام  راراضطسع  تو  ، مهدر  صدق  ملاک  برای  ثبوت  ظرف  در  عقل  ی 

راهگشاست  توجو    ممکن  نفسنیز  به  دره  مراحکا  الشیء  »ماهیت  بم  به  م وط  ماهو  کارسابه  ز  اهیت« 
 رهاند. می ، آورداز تناقض سر بر مینهایتا  هایی که و ما را از گرفتاری به تبیینست ا
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 گیری نتیجه
  ( 1کند:  از دو راه تبیین می وجود ذهنی    را با محوریتدومات  از مع  ، خبر ظ قاعدۀ فرعیهفملاصدرا با ح

وجود   ات از مسیردوممع  چگونگی تصوربر تبیین  دو راه مبتنی    . هربتیه قضایای لا  (2  ؛ملینتلاف حخا
معدومات و ممتنعات در صقع    سازیو قدرت خلاقۀ نفس بعد از مقایسه امور وجودی و مفهوم ذهنی  

اه  نگ اختلاف حملین در چیزی بدون تصور آن امر ممکن نیست.کم به یق و ح فس است؛ چرا که تصدن
مناسب با آنها    کام اح  ، رید شریک الباهیمی ماننساختن مفااز    دل بعه عقکدرا بدین شرح است  ملاص 

به    کوم حم   ، شوند و به حمل شایع صناعیبه حمل اولی بر خودشان بار می  کند. این مفاهیمرا بیان می 
برایو موضوامکان گشته   لتگو می خبر و گف  ع  به  آنها  بر  ذ  اظح گردند؛ یعنی اصل حکم  و  وجود  هنی 
به، لحاظ چیزی است    و محمولا  به  مٌ  ولی محکو  ، دشومیحمل  نها  شایع بر آ  حمل  ه بهکعنوانی است  

و هم وجود ذهنی    یهرهم به جهت دفاع از نظ  ملاصدرا   ، که با حمل اولی بر آنها صادق است. در راه دوم 
ت، با دقت خاصی معتقد  ومادعمذهنی در باب    ده فرعیه و رد اشکال مطابقت در نظریه وجودعاحفظ ق

خکه    دشوی م لابتیه  ذاتقضیه  از  نمی   بر  بنابراین  یرز  ؛دهدموضوع  ندارد.  ذاتی  قضایا  این  موضوع  ا 
ع ی موضوقلوم کلی و عنوان عهبلکه صرف یک مف  ،تواند باشدموضوع قضیه لابتیه طبیعت موضوع نمی

  د که بساز  ی حملی غیربتی، عنوانیایاقض  نفس ما قدرتی دارد که برای موضوع  ، در نظر ملاصدرا   است.
رود که یا اشاره به امتناع وجود فردی در خارج یا ذهن  می   انیعنوروی آن    حکمو    رد استمنطبق بر آن ف

  واقعا    ، ستذهن ا  نچه درثل ذهنی نیست. پس آمدارد یا فردی که در خارج، عین تشخص است و قابل ت
  به چیزی است م  حک م،  کنییلذا وقتی حکم م  ؛ع استوضوم  د عنوان مشیر به فرصرفا   بلکه    ، فرد نیست
اجتماع نقیضین یا هر امر    اشکالی هم ندارد. روشن است کهی( است و  ذهنوم  مفه)  الوجود که ممکن  

بلکه مفهومی از   ، دارد ذهن ن  لی دراضر و ذات قابل تعقّ حممتنع دیگری یا واجب الوجود بالذات، فرد  
افا   ف رص آن در ذهن است که این مفهوم   هن فردِ در ذو مشیر به آن    وضوعاد م ریک وصف عنوانی برای 

که ممتنعات و واجب بالذات، نه مصداق بالفعلی در    چرا   ؛ا فرد خارجی و ذهنی آنهاق یا صدم  است نه
این اساس است که ملاصدرا قضایای  د. بر  ایت کنبه افراد خارجی سر  شذهن دارند نه طبیعتی که حکم

خ  سن  از  ، ارندند  هنیمثّل ذ ند ممتنعات تناکه مجهت    ثانی فلسفی را از این  لاتوقعمربوط به واجب و م
لابتیق دانستهضیه  می   ، ه  که  دارند  طبیعتی  که  جهت  آن  از  را  اولی  معقولات  شیولی  ذات  بر   ءتوانند 

  ند. همچنین از آنجا که قضایای لابتیه زیر مجموعۀ قضایای اده می بتی  ا موضوع قضایایرمنطبق باشند  
حقیقیهصورمح ع  ، انده  خدالوقدارای  ازوضع  و  بود  که    اهند  به  آنجا  آنها  و  اد  اتح در  موضوع  بالفعل 

می حکم  نیستندمحمول  به شرطی  تحویل  قابل  تنها  نه  قضایا  این  هم    ، شود،  فرضی  و  مشروطه  بلکه 
   .ت ارزی آنها در صدق و کذب و معناداری اسبا شرطی، همبتیه اوقت لاستند و منظور از مسین
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